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ســپهرغرب، گروه اجتماعى: آقاى اكبرى را 
همه در محلمان مى شــناختند، همان پيرمرد 
عصابه دست تنها و كم رفت وآمدى كه خط اتوى 
شــلوارش خربزه قاچ مى كرد! چند سالى است 
همســرش فوت كرده، از همسايه ها شنيده ايم 
چند وقتى همراه بــا فرزندانش زندگى مى كند 
اما حالا مى خواهد با بانويــى ازدواج كند و به 
خانه اش برگردد. همسايه ها از زبان آقاى اكبرى 
پيرزن  مرادى،  خانم  مى گويد:  كه  شــنيده اند 
خونگرم و مهربانى است كه فرزندانم او را براى 
با  رابطــه صميمانه اى  او  كرده اند.  انتخاب  من 
فرزندانم دارد. آن ها همديگر را بســيار دوست 
دارنــد و احترام يكديگر را نگــه  مى دارند اما 
متأســفانه همان قدر كه فرزندان من راغب به 
و  ايشان دلگير  ازدواج هســتند فرزندان  اين 
ناراحت انــد و دقيقاً به همين دليل خانم مرادى 
در ترديد ازدواج با من است. اين وضعيت براى 
من و ايشــان بســيار ناراحت كننده است. ما 
مى توانيم  به يقين  و  هستيم  خوبى  انتخاب هاى 
چند سال باقى مانده از عمرمان را در كنار هم با 
شادى و خوشبختى بگذرانيم ولى فرزندان خانم 
مرادى با اين ازدواج مخالف اند و روى خوش به 
من نشــان نمى دهند. آن ها مرا به چشم مردى 
مى بينند كه قرار اســت جاى پدر مرحومشان 
را مواخذه  از همه مهم تر مادرشــان  بگيرد  را 
مى كنند و بابيان عبارات ناخوشايندى مثل «سر 
پيرى و معركه گيــرى» او را تحقير مى كنند و 
ممكن است خانم مرادى باوجود تمايل خودش 
با  ازدواج  قيد  فرزندانش  مخالفت هاى  به خاطر 

من را بزند!

     داد از تنهايى
مادربزرگ می گوید: بعد از فوت پدربزرگتان کمرم 
شکســت. او مرد مهربان و وفاداری بــود. زندگی ما 
 گرچه مشکلات بسیاری داشت اما کوهی از مشکلات 
نیز هیچ وقت نتوانســت علاقه ما را نسبت به هم کم 
کنــد. از وقتی مرا تنها گذاشــت و رفت دیگر امیدی 
به زندگی ندارم. دلم برای نگاه پرمحبتش، ســخنان 

شیرینش و خنده همیشه بر لبانش تنگ شده و...
تنهایی این روزها عجیب برایم ســخت است. من 
در این سال های زندگی هیچ وقت به او گله و شکایتی 
نبــرده ام اما امــروز از او ناراحت و دلگیــرم. او حق 

نداشت مرا تنها بگذارد و برود.
احساس تنهایی یکی از مشکلات دنیای سالمندی 
اســت و به عنوان فقدان روابــط اجتماعی مطلوب با 
دیگــران تعریف می شــود. احســاس تنهایی حالتی 
متفــاوت از انزوای اجتماعی اســت. تنهایی، وضعیت 
ناخواســته و نامطلوبی اســت که باوجود میل باطنی 
فرد هنگام فقــدان ارتباطات معنــی دار رخ می دهد 
درحالی کــه انــزوای اجتماعی حالتی اســت که فرد 
تمایل و نیــاز به برقراری ارتباط با دیگران را دارد اما 

قادر به برقراری ارتباط نیست.
احساس تنهایی در هر سنی احتمال بروز دارد اما 
در سالمندی میزان شــیوع آن بیشتر است. شاید به 
همین دلیل است که روان شناسان تنهایی و احساس 
تنهایی را مهم ترین ویژگی دوران سالمندی می دانند. 
بیشتر سالمندان احســاس تنهایی می کنند؛ ازدواج 
فرزندان از یک سو، مرگ همسر و فقدان حضور همدم 
دوران جوانی از سوی دیگر ســالمند را دچار بحران 
»آشــیانه خالی« می کند. ســالمندان در این دوران 
به خودی خود فاقد منابع مجدد دوســتی می شــوند 
چراکه بســیاری از آن ها بازنشسته هستند و موقعیت 
ایجاد روابط دوســتانه در فضای کار را ازدست داده اند 
گرچه گاهــی ناتوانی جســمانی و حرکتی نیز مزید 
بر علت شــده و ســالمند را برای همیشه خانه نشین 

می کند.
محرومیــت از برقراری هرگونــه ارتباط با دیگران 
وضعیتی اســت که می تواند برشدت تنهایی سالمند 
بیفزاید. تنهایی و احساسات مأیوس کننده متعاقب آن 
منشأ بسیاری از مشــکلات روانی ازجمله افسردگی 
اســت که گاه باعث افزایش میــزان مصرف داروهای 
آرام بخــش و مســکن در برخــی از ســالمندان نیز 
می شود. از سوی دیگر تحقیقات متعددی نشان داده 
است که دلیل بسیاری از مرگ های دوران سالمندی 
ناشی از کهولت سن یا بیماری نیست بلکه علت اصلی 

آن تنهایی سالمند است.
پس بــه جرئت می توان گفــت درک اطرافیان از 
احساسات و انتظارات سالمندان موردتوجه واقع شدن 
و همچنین تصحیــح رابطه اعضای خانــواده با آنان 
مهم ترین عامل اســت که در فرآیند بهداشــت روانی 
سالمندان نقش بسزایی دارد به همین دلیل بسیاری 
از روان شناســان برای حفظ و ارتقای بهداشت روان، 
به ســالمندانی که به لحاظ جسمانی نیاز چندانی به 
مراقبت هــای اطرافیان ندارند و بیشــتر ازنظر روانی 
احســاس تنهایی می کنند توصیــه می کنند به جای 
استخدام پرســتار به عنوان یک همدم به فکر تجدید 
فراش باشــند و با فراهم کردن شرایط ازدواج زندگی 

مشترک جدیدی را تجربه کنند.

     ازدواج ســالمندان، ازدواجــى بدون 
 ريسك

زهرا می گوید: من بانویی 60 ســاله هستم که ده 
سال پیش همسرم را از دست دادم. سال ها به تنهایی 
زندگی کرده ام. روزهای ســختی بود اما گذشــت تا 
این کــه یکی از دوســتانم ازدواج با مجیــد را به من 
پیشنهاد داد. اوایل ســخت مخالف این امر بودم ولی 
شرایط ســخت مالی ازیک طرف و تنهایی و بی کسی 
نیز از طرفی دیگر باعث شــد به این پیشنهاد ازدواج 
جدی تــر فکر کنم و جواب بله بدهم. الآن حدود یک 
 سال اســت با همســرم زندگی می کنم گرچه سنی 
از هردوی ما گذشــته اما هر دو خوشــحال هستیم و 

لحظات خوبی را کنار هم می گذرانیم.
روان شناســان معتقدنــد ازدواج در هــر ســنی 
به شــرط آن که در مسیر درســت و با در نظر گرفتن 
چارچوب های عقلانی پیش رو، رویدادی مثبت تلقی 
می شــود در غیر این صورت امری است که موجب به 
وجود آمدن مشــکلات عدیده ای در زندگی می گردد. 
ازدواج ســالمندان یکــی از بهترین نــوع ازدواج ها و 
با کمترین احتمال خطر اســت چه بســا فرد در این 
ســن به دوراز هوس هــا و با کوله بــاری از تجربه به 
واقعیت های زندگی و روابط آن می اندیشــد. معمولاً 
ســالمندان با تبدیل هوس های جوانی به عشــق و با 
نگاهی کامــلًا متفاوت به ازدواج به دنبال فردی برای 
همدلی، همفکری و همبستگی هستند که بتوانند در 

کنار او نیز به آرامش برسند.
گرچه سلامت ازدواج های ســالمندی بالاست اما 
دائماً آن ها را مشکلاتی تهدید می کند مثلًا بالا بودن 
ســن یکی از مهم ترین مشــکلات زوجین کهن سال 
است، هر دو طرف پیر هستند و هر یک به فردی نیاز 
دارند که به آن ها رســیدگی کند در چنین شرایطی 
انتظار به دوش کشــیدن بار دیگری در زندگی امری 
محال اســت اما بااین حال حضور همیشــگی فردی 
معتمــد در خانه و کنار ســالمند ازجمله اهداف این 
نوع از ازدواج اســت. همین که فــردی در خانه بتواند 
در شرایط اضطرار کمک حال سالمند باشد یا دیگران 
را از خطر آگاه کند کافی اســت البته حضور این فرد 
باعث پر شــدن خلأ عاطفی و افزایش روحیه و انگیزه 
نیز می شــود. چه بسا به کرات مشــاهده کرده ایم که 
برخی از ســالمندان بیمار بعد از ازدواج با فردی مثل 

خودشا، سال ها زنده مانده اند وزندگی کرده اند.

     عشق پيرى گر بجنبد، سر به رسوايى 
زند!

ســارا می گوید: من باعقیده خواهرم مریم سخت 
مخالفم او حق ندارد با تقاضای ازدواج پدرم مخالفت 
کند. دقیقاً دو ســال است مادرم به رحمت خدا رفته 
و اگرچه من و خواهرم در این ســال ها سعی کرده ایم 
شــرایط زندگی پدرمان را مهیا کنیم تا او کمتر دچار 
زحمت شــود اما من کاملًا متوجه این مطلب هستم 
کــه پدرم هرروز بیش از دیــروز در خود فرو می رود 
و انگیــزه زندگی اش را از دســت می دهد. او چیزی 
نمی گوید ولی من می دانم تنهایی او را اذیت می کند. 
وقتی او را تنها در خانه می بینم دلم می شکند آخر تا 
کی باید با عکس مادر مرحومم به گفت وگو بنشیند او 
زنده اســت و نیاز به همدم زنده دارد. کسی نیست به 

خواهرم بگوید با مرده که نمی شــود مرد، زندگی حق 
آدم زنده است!

یکــی از مهم تریــن کارکردهــای ازدواج تأمین 
نیازهای جنســی است و ازنظر بسیاری از افراد اظهار 
تمایل یک سالمند به ازدواج نیز چیزی جز این نیست 
و شــاید به همین دلیل اســت که فرزندان، دوستان 
و آشــنایان نگاه چندان مثبتی نســبت بــه ازدواج 
سالمندشــان ندارند و از ســر حفظ آبــرو و حیثیت 
خانوادگــی یا فرار از حرف وحدیث دیگران به شــدت 
با تقاضای ازدواج ســالمند خود مخالفت می کنند. از 
ســوی دیگر این نگاه عوامانه ای که به شــدت ازدواج 
در سالمندی را زشت و ناپســند تلقی می کند دلیل 
مبرهنی اســت که مشــخص می کند بــه چه دلیل 
ســالمندان نیز از مطرح کردن تقاضــای خود برای 

ازدواج احساس شرمندگی و هراس دارند.
بیان تقاضای ازدواج به فرزندان در بانوان به مراتب 
ســخت تر از مردان است. به دو دلیل، مادران سالمند 
کمتر از پدران سالمند جرئت و جسارت مطرح کردن 
ازدواج مجــدد رادارند. در نگاه نخســت، هنجارهای 
اجتماعــی تعیین کننده هســتند. تعبیــر جامعه در 
مورد موقعیت زن و مرد یکســان نیست و هنجارهای 
تعریف شــده ای را برای هــر دو جنس مطرح می کند 
مثــلًا هنجار می گویــد ازدواج مرد امــری طبیعی و 
به حق اســت درحالی که ازدواج یک زن سالمند امری 
غیرطبیعی و غیرقابل قبول است تا جایی که در برخی 
از اقــوام امری کاملًا مطرود و ناشایســت برای مقام 
والای زن تعریــف می شــود درصورتی که این هنجار 
قرارداد اجتماعی است که هیچ گاه ضد ارزش تعریف 
نمی شود اما بســیاری از افراد به اشــتباه این هنجار 
اجتماعی را بــاارزش مترادف می داننــد و به موجب 
آن نیــز در تصمیم دچار خطا و قضاوت می شــوند. 
محرز بودن نیاز زنان به حمایت و امنیت روانی ســند 

محکمی برای غلط بودن این هنجار است.
در نــگاه دوم، فرزندان مانع بزرگــی برای ازدواج 
والدین به خصوص مادر محســوب می شــوند. گاهی 
اوقــات فرزندان علنــاً در مقابل تمایل مادرشــان به 
ازدواج جبهه گیــری کرده و سرســختانه بــا این امر 
مخالفــت می کنند البته ممکن اســت در ظاهر هیچ 
نگویند اما در عمل رغبتی به آن نشان نمی دهند و با 
رفتارهای سرد و سنگین تردیدهای بسیاری را در دل 
سالمند ایجاد می کنند که از دست دادن فرزندان بعد 
از ازدواج، مهم ترین  آن هاست و معمولاً این مسئله نیز 

آنان را برای همیشه از فکر ازدواج منصرف می کند.
بهتراســت همین جا اندکی توقف کنیم و به پاسخ 

این پرسش ها بیندیشیم.
* نيــاز و علت اصلى تمايل ســالمندان به 

ازدواج چيست؟
* آيا به راستى والدين ســالمند صرفاً براى 
تأمين نيازهاى جنسى شــان ازدواج مى كنند؟ 
حتى اگر چنين است اين امر چه اشكالى دارد؟

* ارتباط فرزندان با سالمندان چگونه است؟ 
آيا چيزى جــز انجام وظيفه و صرف مدت زمان 
كوتاهى براى تأمين مايحتاج زندگى شان است؟

آيا اين حق آنان اســت كه به يكســر زدن 
هفتگى يا روزانه فرزندان قانع باشند و زمان هاى 

زيادى را با يك خروار تنهايى تنها بمانند؟
برای پاسخگویی به پرســش های فوق لازم است 
نگاه عمیق و واقع بینانه ای داشــته باشــیم و به دوراز 
تعصبات به مســئله ازدواج ســالمندان بیندیشــیم. 
درســت اســت تأمین نیاز جنســی مهم ترین انگیزه 
ازدواج اســت اما باید در این برهه سنی راجع به این 
مســئله به گونه ای دیگر تفکر کرد. سالمندی دورانی 
از زندگی اســت که فرد دســتخوش تغییرات شدید 
بیولوژیکی و هورمونی قرار می گیرد، با افزایش ســن، 
قوای جنسی در آقایان به دلیل کاهش میزان فعالیت 
هورمون هــا و در بانوان به خاطر یائســگی و کاهش 
ترشحات درون رحمی، بشدت کاهش می یابد. با این 
حساب سرانگشــتی به راحتی می توان اذعان کرد که 
سالمندان بر خلاف جوانان 30 و 40 ساله برای تأمین 
نیاز جنســی متمایل به ازدواج نمی شوند بلکه ارضای 
نیــاز عاطفی و تأمین امنیت روانــی مهم ترین عامل 
گرایش آنان به ازدواج اســت و فهم این مهم چندان 

هم مشکل و سخت نیست.
از سوی دیگر باید بپذیرید تنها ماندن سالمند در 
آشــیانه خالی حاصلی جز از دســت رفتن سلامت و 
مستهلک شدن بدن، احساس ناامنی، بیهودگی، یاس 
و تــرس و هجوم افکار منفــی ناراحت کننده ندارد و 
درنهایــت نیز چیزی جز انتظار کشــیدن برای مرگ 
نیست همچنین به خود بقبولانید شما به عنوان فرزند 
نمی توانیــد تام الاختیــار و به طور کامــل در خدمت 
والدین سالمندتان باشید؛ درگیری های اجتناب ناپذیر 
زندگی روزمــره و خانوادگی مانــع بزرگی برای این 
امر اســت بنابراین باید بپذیرید حق ندارید برای پدر 
ســالمند یا مادر سالمندی که شــرایط ازدواج مجدد 

رادارند تعیین تکلیف کنید.

     فوايد ازدواج سالمندان
ســهراب می گوید: خدا مادرم را رحمت کند، زن 
باوفــا و مهربانی بــود اما چه کنیم دســت روزگار او 
را گلچیــن و پــدرم را   بی  همدم و بــی مونس کرد. 
باآنکه برایم سخت بود اما بعد از چهلم مادرم به اتفاق 
خواهرانم به دنبال شــخص مناســبی برای ازدواج با 
پــدرم بودیم گرچه او به کرات مــا را از انجام این کار 
نهی می کرد اما کار خودمان را کردیم و بالاخره الآن 
چند ماهی اســت به زندگی پدرم سروسامان داده ایم. 
ازدواج او هــم بــه نفع ما بود و هم بــه نفع خودش. 
احســاس می کنم ســرزنده تر از قبــل و امیدوارتر از 

همیشه به زندگی است.
ازدواج در ســالمندی فواید بیشتری از ازدواج در 
جوانی دارد، سالمندی که در سال های جوانی به خود 

زن یا مرد دیده اســت، برایش بســیار دشوار خواهد 
بود ســال های پیری را به تنهایی و در عزلت بگذراند. 
حضور یک همدم و مونس نقش مهمی در ســلامت 
روان و تقویت روحیه سالمندان دارد چراکه تحقیقات 
متعددی نشــان داده امید دوباره به زندگی با ازدواج 
ســالمندی تضمین می شــود. نیاز به دوست داشته 
 شــدن، همدلی، حمایت و احساس نیاز به صمیمیت 
برطرف می شــود، میزان افســردگی کاهش می باید، 
عمــر طولانی تر می شــود، شــادی و اعتمادبه نفس 
افزایش می یابد. از سوی دیگر روان شناسان مهم ترین 
فایــده ازدواج ســالمندی را حضور یــک هم زبان در 
زندگی فرد می دانند؛ حضور هم زبانی که در یک دوره 

تحولی با سالمند است.

     حرف مردم را بى خيال شويد
برخی از فرزندان از تــرس حرف وحدیث مردم یا 
زخم زبان های آنان به ناچــار ترجیح می دهند خود یا 
سالمندانشان را تسلیم عقاید عرفی جامعه کنند این 
در حالی اســت که اگر در خلوتی به تفکر بنشــینند 
و بی هیــچ ســوگیری راجع به این موضوع اندیشــه 
کنند بی تردید متوجه می شــوند که نباید ســلامت، 
خوشبختی و مصلحت والدینشــان را هرگز به بهای 
ارزان یک ســخن و اندیشــه های بی منطــق و واهی 
بفروشــند! یادتان باشد شما به عنوان یک فرزند نقش 
مهمی در تأمین نیازها و ترغیب والدین ســالمندتان 
به ازدواج دارید. توصیه می کنیم با خودتان روراســت 
باشــید و هیچ گاه اجازه ندهید هیجان های موقت بر 
قدرت اندیشــه تان غلبه کند، تلاش داشــته باشید تا 
به یقین بپذیرید ازدواج والد تنهایتان هیچ گاه به منزله 
جایگزین کردن شــخصی جدید در نقش پدر یا مادر 
ازدســت رفته یا فراموش کردن او نیســت چه بســا 
هیچ کس نمی تواند جای خالــی آن عزیز را در ذهن 
و روان شــما پر کند اما مجبورید و شرایط فعلی تان 
ایجاب می کند که احساســاتی رفتار نکنید و بیش از 
هر چیز به فکر ســلامت والد در قید حیاتتان باشید 
چراکه شما به عنوان یک فرزند در قبال تأمین نیازهای 
عاطفی والدینتان مسئول هستید و باید برای حفاظت 
و جلوگیری از مرگ تدریجی او به فکر چاره ای باشید.

     به والدين سالمند تنها، آگاهى بدهيد
بســیاری از ســالمندان به خصوص بانوان سالمند 
به حرمت هم ســفر ازدست رفته دســت از همه چیز 
می شــویند و برای همیشه تارک دنیا می شوند، گرچه 
برخی نیز باوجود میل باطنی بنا بر دلایلی،مجبور به 
پذیرش تنهایی می شوند و برای همیشه قید ازدواج را 
می زننــد یا با تجدید فراش مخالفت می کنند. نیش و 
کنایه ها و حرف های بی پایان اطرافیان، ترس از دست 
دادن صمیمیــت و محبت فرزنــدان، واهمه دوری از 
فرزندان و قطع شــدن دیدارهــای هفتگی، ماهانه و 
حتی سالانه، هراس از سرزنش، تحقیر و ملعبه دست 
دیگران شــدن و... ازجمله دلایل امتناع سالمندان از 
ازدواج مجدد اســت. این مخالفت ها درست و به جای 
خود اما شــما به عنوان یک فرزند وظیفه دارید به جای 
دامــن زدن یا بال وپر دادن به عقایــد والدینتان او را 
متوجه این امر کنید که وی، فردی سالم وزنده است 
وزندگــی کردن نیز حق اوســت و باید مانند دیگران 
یک زندگی طبیعی را تجربه کند. بهتر اســت فطرت 
عاطفه طلب و مهر دوســت آدمی را یادآور شــوید و 
برابر مقاومت های او ایســتادگی کنید البته این تنها 
یکروی سکه اســت، درروی دیگر آن، والدین تنهایی 
هســتند که خواهــان تجدید فراش اند امــا فرزندان 
حقیقت بیان آن ها را جدی نمی گیرند یا با تمســخر 
و مضحکه کردن آنان را از ادامه تصمیمشان منصرف 
می کنند. به این فرزندان نیز توصیه می کنیم تمایل به 
ازدواج والدینشان را جدی بگیرند و به جای بی توجهی 
و اهمیت قائل نشدن، تسهیلگر این امر باشند و برای 
تأمین سلامت جســمی و عاطفی والدینشان از هیچ 
تلاشــی دریغ نکنند. بی تردید حمایــت فرزندان از 
ازدواج والدینشــان نه تنها موجب اســتقبال تدریجی 
آنان از ازدواج می شود بلکه توان مقابله آنان با تفکرات 

اشتباه عرفی را نیز افزایش می دهد چراکه پشت آنان 
به حامی استوار و مقاومی چون فرزندانشان گرم است.

     زمينه آشنايى را فراهم كنيد
برنامه ریزی برای یافتن همسری مناسب از وظایف 
و حقوقی اســت که در درجه نخســت بر فرزندان و 
در درجات بعدی متوجه اطرافیان فرد سالمند است. 
فرزندان و اطرافیــان آگاه و دوراندیش باید زمینه ای 
را فراهم کنند تا ســالمندان یا میان سالان تنهایشان، 
بتوانند با افراد مختلف آشــنا شــوند؛ مثلًا اگر فردی 
را مناســب می بینند ســعی کنند شــرایط آشنایی 
بیشــتر را برای آن دو نفر فراهم کنند؛ در مهمانی ها 
و آمدوشــدهای خانوادگی، دوســتان و همســایگان 
می توان مواردی را مدنظر قرارداد. ثبت نام سالمندان 
در نهادهــای اجتماعی، فرهنگی، ورزشــی، هنری، 
تورهای مســافرتی زیارتی و ســیاحتی و... از راه های 
دیگری اســت که علاوه بر حفظ ســلامت و شادابی، 
منجــر به آشــنایی های هدفمند در جهــت انتخاب 
همســر می شــود. توصیه می کنیم هرگز در تلاشتان 
برای ازدواج ســالمندان هراســی به دل راه ندهید، 
بپذیرید در مســیر بدیعی گام گذاشته اید که بسیاری 
حتی فکرش را هم محال می دانند؛ بهتر است بپذیرید 
شما از مدافعان چنین فرهنگ شایسته ای در خانواده 

یا جامعه هستید.

     نگران والدينتان باشيد
فرزندانی که پدر یا مــادری تنها در خانواده دارند 
باید بیش از گذشــته نگران والدینشان باشند. گرچه 
شــاید بسیاری از افراد ســعی می کنند به روش های 
مختلف والدین تنهایشان را حمایت کنند اما بی گمان 
بنا بر دلایل متعددی نمی توانند همیشــه و در همه 
حال حامی و پشــتیبان آن ها باشند چه بسا استقلال 
یا مصائب زندگی شــخصی هریــک از فرزندان باعث 
می شود گاهی در انجام بسیاری از امور مرتکب قصور 
یا فراموشــی شــوند که صدالبته این وضعیت کاملًا 
طبیعی اســت اما برای والد تنها، به منزله طردشدگی 
و موردتوجه نبودن اســت؛ تجربه ناخوشــایندی که 
باعث ایجاد بی اعتمادی و احساس عدم امنیت در وی 
می شود. هر فرد در هر سنی نیازمند موردتوجه بودن 
و دوست داشته شدن است حال، فردی که همسرش 
را ازدســت داده نه  فقــط به خاطر فــراق از یار دچار 
آسیب می شــود بلکه نبود شخصی برای ابراز محبت 
و عشــق ورزی بر ایــن نیاز طبیعی دامــن زده و گاه 
فرد را تا به مرز اســتیصال و درماندگی پیش می برد. 
روان شناسان معتقدند عدم ارضای نیازهای عاطفی و 
احساس فشار بابت آن موجب تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شود که تسریع روند پیری و فاصله گرفتن از 
مرز سلامت، کمترین پیامد جبران ناپذیر آن است. از 
سوی دیگر بیماری و بستری شدن زود هنگام، والدین 
تنهــا را بیش از ســالمندان دیگر مــورد تهدید قرار 
می دهد که این عامل مسبب ایجاد دردسرهای بزرگ 
و حتی گاهی غیرقابل تحملی است که نه تنها سالمند 
را درگیــر می کند بلکه برای فرزنــدان نیز مصائب و 
مشــکلات متعددی را رقم می زند. بــه همین دلیل 
توصیه می شود شما به عنوان یک فرزند خلف، مانع و 
غافل از حقوق به حق والدینتان نشوید، بسیار بجاست 
برای تأمین عاطفه آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنید و 
حتی در پیمودن مسیر انتخاب شریک جدید زندگی، 

والدینتان را همه جانبه حمایت کنید.
*برای ازدواج سالمندان تلاش کنید

اگــر در پاک ســازی ذهــن و اصــلاح دیــدگاه 
متعصبانه تــان موفــق شــوید و عمــق نگاهتان را 
گســترش دهید بی تردید می توانید ادله های منطقی 
و عاقلانــه ای را جایگزین توجیه های مبتنی بر عرفی 
کنید که معمولاً نیز اشــتباه هســتند. به آنچه باور و 
اعتقاد یافته اید ایمان قلبی داشــته باشید! بی گمان با 
این روش می توانید دیگران را نیز تحت تأثیر اندیشه 
روشــنفکرانه و عاقلانه خود قرار دهید. درباره ازدواج 
ســالمندان با دیگران ســخن بگوییــد البته صحبت 
صرف کافی نیست به آنچه که بر زبان می آورید عمل 
بکنید مثلًا اگر در اطرافیان خود ســالمندی را سراغ 
داریــد او را ترغیب به ازدواج کنید یــا برای ازدواج 
پدر و مادر تنهای خود آستین بالا بزنید. گرچه شاید 
بســیار سخت باشد اما شما می توانید یکی از متولیان 

یا مبلغان این امر مهم باشید.

ســپهرغرب، گروه اجتماعى: علاوه بر فرد 
بيكار، خانواده نيز از اين مسأله آسيب مى بيند 
به ويژه وقتى كه فرد بيــكار نان آور خانواده 
محسوب شود آنجاست كه بحران جدى تر شده 
و آتش بگو مگوها و مشاجره ها بالا مى گيرد. و 
بيكارى علاوه بر سلامت فرد سلامت خانواده را 

نيز تهديد مى كند.
به کلیه فعالیت های تخصصی و رسمی و کار های 
غیررسمی کسب وکار میگویند اصالتاً در طبقه بندی 
اشــتغال و کار ازنظر اقتصادی شــغل کاذب وجود 
نــدارد بلکه مفاهیم اشــتغال ناقــص، کار تولیدی، 
اشــتغال رسمی و غیررســمی به چشم می خورد و 
بیکاری وضعیتی اســت کــه در آن گروهی به کار 
اشــتغال نداشته باشــند یا در جریان انتقال به کار 
جدید باشــند یا نتوانند در ســطح دســتمزد های 
واقعی کاری برای خود بیابند. درواقع بیشتر افرادی 
که توانی برای انجام کاردارند موفق به کســب وکار 

نمی شوند و بیکار به حساب می آیند.
بیکاری ســبب شــده تا آســیب هایی به بنیان 
خانواده و جامعه وارد شود لذا سپهرغرب بر آن شد 
در پی بررســی تأثیرات بیکاری در محیط خانواده و 
رویکرد ها و آســیب های ناشــی از آن به سطح شهر 
رفتــه و به گفتگو با افراد بدون شــغل یا افرادی که 
یکی از اعضای خانواده شــان دچار این مشــکل اند 

پرداخته که در ادامه می آید:
یک مادر همدانی که از وضعیت اشــتغال فرزند 
خــود ناراضی بــود و از مســئولان تقاضای احداث 
کارخانه و ایجاد اشــتغال در شهر همدان را داشت، 
عنــوان کرد: فرزندم از بیــکاری رنج می برد و دچار 

آسیب روحی شده است.
وی در ادامــه بــا اشــاره به مشــکلات متعدد 
فرزندش، افزود: پسرم علی رغم داشتن تحصیلات به 

دلیل نداشتن کار احساس بی ارزشی می کند.
این مادر همدانی به بیکاری پدرش هم اشاره ای 
کرد و گفت: تنگدستی و محرومیت های ناشی از آن 
آرامش خانواده را ســلب کــرده و حتی در مواردی 
ســبب محرومیت فرزنــدان از تحصیــل و بالطبع 

اشتغال و پیشرفت آنان می گردد.
وی در ادامه افزود: بیکاری هر یک از اعضا خانواده 
چه سرپرســت خانوار و چه فرزنــدان جوان موجب 
وقوع بحث در خانواده شده و همین کشمکش ها در 
بسیاری از مواقع زمینه طلاق یا بروز ناهنجاری های 

متعدد را فراهم می کند.
     پيامد هاى بزرگ اعتياد در بين جوانان 

بيكار
در ادامــه بانویی که در صحــن امامزاده عبدالله 
نشســته بود در خصوص تأثیر بیکاری بر ســلامت 
خانواده، گفــت: به نظر من رابطه مســتقیمی بین 
بیکاری و اعتیاد وجود دارد و پیامد های بزرگ ناشی 
از اعتیاد را اغلب در بین جوانان بیکار می بینیم؛ این 

معضل خود سبب وقوع بزه  می شود.
وی در ادامه افزود: هنگامی که شــغل مناســبی 
بــرای افراد نباشــد ناخــودآگاه بحــث در خانواده 
به خصوص از ســمت پدر و مادر شــکل گرفته و این 
پدیــده منجر به فرار جوان از خانــواده و پناه بردن 
به جمع دوستان می شــود که درنهایت آلوده شدن 
به قمار، فساد، فحشا و اعتیاد می گردد که این روند 
در پســران جوانان رواج بیشتری دارد و سبب بروز 

مشکلاتی برای فرد و خانواده می شود.
     بحران ازدواج

در ادامه یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا 
گفت: ســن سی سالگی بحران ازدواج و احساس نیاز 
جــوان به ازدواج را در پــی دارد که در صورت نبود 
شغل مناســب اســباب ازدواج فرد فراهم نمی شود 
چــون فرد درآمد کافــی برای مدیریــت خانواده و 
امرارمعــاش را نــدارد درنهایت نمی توانــد اقدام به 

ازدواج به هنگام کند.
در ادامــه بــرای تبیین بهتر موضــوع با یکی از 
اســاتید دانشــگاه به گفتگو پرداختیم که در ادامه 

می آید:
حســین صادقیان عنوان کــرد: باید دو پدیده را 
در بحث بیکاری در نظر گرفت؛ نخست آثار بیکاری 
جوان بر خانواده ســپس آثار خانواده بر جوان بیکار 

که رابطه مستقیمی با یکدیگر دارد.

وی درباره تأثیر بیکاری جوانان بر خانواده، افزود: 
به طــور طبیعی اعضای خانــواده به خصوص اولیای 
جوان انتظار دارند وقتی فرزند جوانشان به شرایطی 
از ســن و تحصیل رسید وارد عرصه کارشده و علاوه 
بر کســب جایــگاه اجتماعی ضمن ســاختن آینده 
خــود در صورت لزوم کمک حال خانواده نیز باشــد 
به عبارت دیگر جوان باید باری از دوش خانواده خود 

بردارد نه آن که خود باری بر دوش خانواده باشد.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: چنین معضلی 
گذشــته از بار روانی قهراً مخارجــی دارد و طبیعی 
است اگر جوان بیکار باشد ازنظر اقتصادی مشکلات 
پیــش رو دارد و هزینه آور برای اولیایی اســت که 
ســال ها انتظار داشــته اند فرزندانشــان در چنین 
مقاطع سنی آنان را یاری کند به علاوه چنین پدیده 
دردآوری در بین دوستان و آشنایان فضای نامناسبی 
را بــرای جوان بیکار و خانــواده اش ایجاد می کند و 
به اعتبــاری به نوعی دچار ســرخوردگی خانوادگی 

می انجامد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: ضمن اینکه اولیای 
چنین جوانانی همواره دغدغــه و گاهی ترس از انواع 
انحراف احتمالی جوانشان را در دل دارند زیرا شیطان 
برای بیکاری برنامه ریــزی می کند و اولیا می دانند که 

خلأ اشتغال سازنده آغاز گمراهی ها است.
صادقیان با اشاره به تأثیر خانواده بر جوان بیکار، 
گفــت: در مرحلــه دوم یعنی اثر خانــواده بر جوان 
بیکار متأسفانه در بیشتر موارد به نوعی سرخوردگی 
خانوادگی و گاهی افســردگی پنهان، نیمه پنهان یا 

آشکار می انجامد.
وی افزود: جوان خواســتار اســتقلال اســت و 
تحقق اســتقلال می طلبد که هم از جهت اجتماعی 
موردتوجه قرار بگیرد و هم با حداقل درآمد نســبی 
خود محقق کننده خواســت های خود مانند تشکیل 

خانواده ادامه تحصیل و... باشد.
این اســتاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اگر جوان 
بیکار باشــد به نوعی دچار آثار منفی روانی ازجمله 
عصبانیــت، تمرد، و حتی پرخاشــگری اســت که 
نه تنها به اعضای خانواده بلکه به کل اجتماع آســیب 
می رساند. شــاید در مواقعی به طور نامعقول دیگران 
را مقصر اشــتباهات خود بدانــد بنابراین تنش های 
متعــددی در زندگی فردی و اجتماعــی فرد بیکار 
بروز می کند و آثار نامطلوبی بر فرد بیکار، خانواده و 

جامعه خواهد گذاشت.
باتوجــه به آنچه آمد می تــوان گفت از آنجائیکه 
کار و تلاش علاوه بر تامین مخارج زندگی بخشــی 
از حیات انســان محســوب می شــود و نقش بسیار 
مهمی در رشد شــخصیتی و اجتماعی فرد دارد لذا 
بیــکاری می تواند برای فرد در وهله اول و ســپس 
کانون خانواده آســیب های بسیاری فراهم آورد عدم 
احساس ارزشمندی و عدم هدفمندی در فردی که 
به کار مشخصی اشــتغال ندارد می تواند بسیاری از 
ارزشهای انسانی را به مرور زمان در او از بین ببرد 

     افسردگى
بیکار بودن احســاس ناامیدی و گناه را در ذهن 
فرد بوجود می آورد. دیدن مشــاغل دیگران، ممکن 

اســت به احساساتی مانند حســادت انجامیده و بر 
احســاس حقارت بیافزاید. احســاس طرد اجتماعی 
در ذهن فرد پرورانده شــده و مقابله با آن مشــکل 
می شود. احســاس شکســت بوجود آمده منجر به 

افسردگی در فرد می شود.
     تنهايى

بیکاری منجر می شود فرد از جامعه کناره گیری 
کــرده و تمایل به دوری گزیدن از دایره ی اجتماعی 
پیدا کند. او فاقد شور و شوق، و همچنین گاهی پول 
برای معاشــرت بوده و احساس گناه بیکاری او را به 
دوری از دوســتان سوق داده و ترجیح می دهد تنها 

و منزوی باشد.
     شار روحى

بیکاری با اســترس زیادی همراه است. اضطراب 
ناشی از پیدا کردن کار و احساس گناه ناشی از پیدا 
نکردن آن، به اســترس روحی می افزاید. بیکاری نه 
تنها جایگاه حرفه ای فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، 
بلکه بر روابط شــخصی او نیز تأثیــر می گذارد. این 
وضعیت ممکن است موجب ایجاد شکاف در ازدواج 
او شــود. نگرانی از مدیریت هزینه و تأمین خانواده، 

بیش از پیش بر استرس فرد می افزاید.
اعتماد به نفس پایین

پــس از ســالهای طولانی کار کردن، شکســت 
ناگهانیِ از دســت دادن شــغل تحقیرآمیز اســت. 
احساس رضایت و خرسندی که از داشتن کار بدست 
می آید، با از دســت دادن شــغل، از بین می رود. به 
علاوه، پیدا نکردن یک شغل جدید موجب می شود 
فرد اعتمــاد بنفس خود را از دســت دهد. دوره ی 
طولانی انتظار منجر به ســرخوردگی و عزت نفس 
پایین می شــود. برای بسیاری افراد، کارشان مایه ی 
انگیزه برای آنها اســت. نداشتن کار، موجب بوجود 

آمدن بی انگیزگی در آنها می شود.
     عدم تمركز

نگرانی مداوم از پیــدا کردن کار، اجازه ی تمرکز 
بر روی چیزهای دیگر را نمی دهد. افزایش ســطوح 
ســرخوردگی، تمرکز بر روی هدف پیدا کردن کار 
جدید را دشوار می ســازد. به دلیل داشتن استرس، 

سطوح تمرکز افت می کند. فرد خود را مشغول مرور 
خاطرات سالهای اولیه ی کار و یا خیالبافی در مورد 
یــک کار خوب می کند. اما نه فکر به گذشــته و نه 
خــواب و خیال به فرد کمــک نمی کنند؛ بلکه فرد 
بایستی درک کرده و شروع به جستجوی فرصتهای 

جدید کند.
     احساس بى ارزشى

نشســتن در خانه بدون داشــتن شــغل موجب 
می شود فرد احساس بی ارزشی و بی فایده بودن کند. 
فــردی که نقاط عطف یا مراحل مهم حرفه ای مانند 
پیشــرفت، مسئولیت های کاری مضاعف و پاداش ها، 
محرک و انگیزه های او به حســاب می آیند، نداشتن 
کار مساوی با از دســت دادن هدف خود از زندگی 
خواهد بــود. این امر اعتماد به نفس و عزت نفس او 

را از هم می پاشد
در عین حال خانواده نیز از این مســأله آســیب 
می بینــد به ویژه وقتی که فرد بیکار نان آور خانواده 
محسوب شود آنجاســت که بحران جدی تر شده و 
آتش بگو مگوها و مشاجره ها بالا می گیرد. و بیکاری 
علاوه بر سلامت فرد ســلامت خانواده را نیز تهدید 

می کند.
به نظر می رســد جوان بیکار و خانواده  او باید با 
یک همدلی و توجه ویژه با این مســأله مواجه شوند 
از آنجائیکه از وضع جامعه مشــخص اســت کمتر 
می توان به اشــتغال از طریق استخدام دل بست لذا 
بهتر اســت جوانان با آموختن مهارتهای مختلف با 
توجه به اســتعدادهای خود دست به ایجاد اشتغالی 
برای خود بزنند در حال حاضر کم نیســتند جوانانی 
که بــا کارآفرینی نه تنها برای خود اشــتغال ایجاد 
کرده اند بلکه برای عده  ای از هم ســن و سالان خود 
نیز موقعیت کار فراهم نموده اند فقط کافی است به 
جای انتظار ایجاد اشتغال از سوی مسؤولان آستین 
بالا زده و با مطالعه و واقع بینانه کسب و کاری را راه 
بیاندازیم قطعا ایجاد اشــتغال بــرای یک جوان کار 
راحتی نیســت اما توانمندی جوانان ما و توکلشان 
به خداوند سرمایه ای اســت که می تواند بسیاری از 

مشکلات را برطرف کند.

چرابرخیفرزنداندرمقابلازدواجوالدینتنهامقاومتمیکنند؟

نترسید؛ سر پیری معرکه بگیرید
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بیکاری سلامت خانواده ها 
را تهدید می کند
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